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امروز برای اولین بار
از  یا حداقل  «خانواده ام همیشــه 
زمانی که من یادم می آید، خانه بدوش 
بوده اند؛ نمی گویــم که ما را به خاطر 
نــدادن اجاره بیــرون می کردنــد، نه، 
این اسباب کشــی ها دلایل دیگری هم 
داشت. شاید این دلایل منطقی نباشند 
ولــی مایه آبروریزی هــم نبودند. باید 
اعتراف کنم که من از تقلای بســتن و 
دوباره بازکردن چمدان ها و بسته ها و 
کمدهای لباس خیلی کیف می کردم. 
بعد از آن همه ریخت وپاش، همه چیز 
بــه حال اولــش درمی آمد و وســایل 
توی کمدها، قفســه ها و کشــوها قرار 
بیش تر وســایل،  بااین حال  می گرفت. 
البته نه همیشه ، بازنکرده در کارتن ها 
باقی می ماند. خانه جدید – همیشــه 
خدا مســتاجر بودیم- ظرف چند روز 
شکل وشــمایل یک خانه واقعی را به 
خودش می گرفت یا حداقل شــبیه به 
سرپناهی امن می شــد.» «دُرد قهوه» 
ماریو بندتی این طور شــروع می شود. 
آن طور که از همین چند سطر پیداست، 
روایت داســتانی بندتــی در این کتاب 
طنــزی نهفته در خود دارد که بیش تر 
تلخ و کنایه آمیز است. او در این کتاب 
داستان را به سبکی روان و درعین حال 
رمزآلود روایت می کند و احساسات و 
افکار شــخصیت های داســتان روشن 
و ســاده به تصویــر درآمده اند. «درد 
قهــوه» به تازگــی بــا ترجمــه عطیه 
الحســینی توسط نشــر فرهنگ جاوید 
به چاپ رســیده اســت. مترجم کتاب 
در بخشی از پیشــگفتارش درباره این 
اثر نوشته: «در این کتاب، کلادیو راوی 
داســتان، بــه کودکی خود بازگشــته 
اســت؛ دوره ای که تقریبــا همزمان با 
دوران کودکی خود نویســنده اســت. 
روایت های او گزارشی از واقعیت های 
تاریخی، اجتماعی، و سیاسی آن زمان 
است. بندتی با روایت های بازتابی اش، 
پیشــنهاد می کند که همــه می توانند 
لحظات مهم زندگــی یک کودک، یک 
بزرگسال و یک میانسال را بازشناسند. 
لحظاتــی که همــه آن هــا را تجربه 
کرده انــد: اندوه در مرگ مادر، کشــف 
عشق، رابطه جنسی، شعور اجتماعی، 
تجربه لذت و درد. می توانیم دوباره از 
پس رســوبی که گذشت سال ها برجا 
می گذارنــد، آدم هایی را به یاد بیاوریم 
کــه عاشق شــان بودیم و خط ســیر 

زندگی مان را شکل داده اند.»
ماریــو بندتی شــاعر، رمان نویس، 
برجســته   منتقد  و  نمایشــنامه نویس 
اروگوئه ای اســت که در ســال ۱۹۲۰ 
متولد شد. او هم دوره خوان کارلوس 
اونتی، چهره درخشان ادبیات معاصر 
اروگوئه اســت و آثارش تاکنون جوایز 
مختلفی به دســت آورده اند. از میان 
ایــن جوایز می تــوان به جایزه شــعر 
رینــا ســوفیا در ســال ۱۹۹۹ و جایزه 
در  مارتــی  خوســه  آمریکای لاتیــن 
سال ۲۰۰۰ اشــاره کرد. بندتی سال ها 
رییس گروه ادبیــات آمریکای لاتین در 
دانشــکده علوم انسانی و رییس مرکز 
تحقیقات ادبی هاوانــا بود. او تاکنون 
بیــش از پنجاه کتاب منتشــر کرده که 
برخــی از آنها بــه زبان های متعددی 
ترجمه شــده اند. در بخشــی دیگر از 
این قدر  «درد قهوه» می خوانیم: «چرا 
ســاکت و خاموش؟ اطرافیانم هرقدر 
پرحرفنــد، هرقــدر بیش تــر حرافــی 
می خواهد  بیش تــر  دلــم  می کننــد، 
ســکوت کنم. شــاید این بهانه خوبی 
برای دست نوشته هایم باشد تا بعد از 
شش سال دوباره آن  ها را به یاد آورم. 

حرفی باید زد.»

مرور

شاعران عصر غزنوي
نســیم آصف: محمد دهقاني چندســالي اســت که در حــال تالیف 
مجموعــه اي با نام «تاریخ و ادبیات ایران» اســت، مجموعه اي که در 
آن شــاهکارهاي ادبي ایران همراه با شرح و تفسیرهاي لازم با زباني 
ســاده به چاپ مي رسند. یکي از ویژگي هاي مهم این مجموعه، توجه 
به فضاي تاریخي است که این آثار در آن پدید آمده اند و به عبارتي این 
مجموعه  بــه ارتباط میان آثار ادبي و بافتار تاریخي شــان توجه کرده 
است. این مجموعه با عصر ساماني آغاز مي شود و تاکنون هفت عنوان 
از بخش مربوط به این عصر به چاپ رســیده است: «محمدبن زکریاي 
رازي»، «رودکي، پدر شــعر فارسي»، «شــاهنامه ابومنصوري»، «تاریخ 

بلعمي»، «دقیقي»، «ترجمه تفسیر طبري» و «شاهنامه فردوسي».
به تازگي نیز دو اثر دیگر از این مجموعه که مربوط به عصر غزنوي 
هستند منتشر شــده  است: «فرخي سیستاني» و «منوچهري». دهقاني 
در مقدمه کتاب «فرخي سیســتاني»، به دو بیت از فرخي اشاره کرده و 
آن را نشانه اي از تغییر نگرشي دانسته که در آن دوران به وجود آمده 
بود. این دو بیت،  درواقع آغاز یکي از قصاید مشــهور فرخي است که 
در ستایش محمود غزنوي و توصیف حمله او به معبد سومنات هند 
نوشــته شده است: «فسانه گشت و کهن شــد حدیث اسکندر/ سخن 
نو آر که نو را حلاوتي اســت دگر/ فســانه کهــن و کارنامه بدروغ/ به 
کار ناید رو در دروغ رنج مبر». دهقاني در ادامه نوشــته است: «همین 
دو بیت مبین تغییر نگرش یا به اصطلاح پارادایم شــیفت ژرفي است 
کــه در اواخــر قرن چهارم هجــري در کل جهان اســلام و به ویژه در 
محیــط زندگي فرخي و قلمرو غزنویان رخ داده بود. توجه به تاریخ و 
قصه هاي کهن یا، به تعبیر امروزي تر، اسطوره ها- اعم از اساطیر دیني 
یا قومي- از ویژگي هاي بارز عصر ســاماني بود. شاعران و فرزانگان آن 
عصر مي کوشــیدند که واقعیت و افســانه یا تاریخ و اسطوره را به هم 
آمیزند و از گذشــته تصویري به هم پیوســته و پرافتخار پدید آورند که 
سرشــار از همدلي و خاطرات مشــترك بود.» به اعتقاد دهقاني آثاري 
چون «تاریخ بلعمي» و «ترجمه تفسیر طبري» و «شاهنامه» همگي با 
چنین احساسي پدید آمدند. اما در دوره غزنویان تغییري در این زمینه 
پیش مي آید که دو بیت ذکرشده از فرخي را مي توان نشانه آن دانست. 
«لیکن در همان عصر کســاني هم بودند که تاریخ پادشــاهان پیشین، 
به ویــژه ایام کفرآمیز پیش از اســلام، و دانش و افســانه هاي بازمانده 
از روزگاران دیرین را به دیده تحقیر مي نگریســتند و مي خواســتند که 
سرمشــق هاي زنده و تازه اي از جهان مومنانــه را جایگزین آنها کنند. 
غزنویان که اصلا بردگاني ترك تبار بودند و برخلاف سامانیان، دست کم 
در آغاز کارشــان، نمي توانستند خود را از احفاد پادشاهان ایراني پیش 
از اسلام به شمار آورند، این دیدگاه دوم را بیشتر مناسب احوال خویش 

مي یافتنــد و مي کوشــیدند که بــا تاکید بر 
دین پرستي و شــریعت خواهي از پشتیباني 
عامه مســلمانان و مخصوصــا از حمایت 
زاهــدان و عالمانــي برخوردار شــوند که 
هیچ تعلق خاطري به دنیاي پیش از اسلام 

نداشتند».
کتــاب پنجــم عصر غزنــوي مجموعه 
«تاریــخ و ادبیات ایران» بــه «منوچهري» 
اختصاص دارد. این کتــاب نیز مانند دیگر 
ایــن مجموعــه، نخســت مقدمه اي  آثار 
مفصل درباره منوچهــري و زمانه او دارد 
و ســپس گزیده اي از قصاید و مسمط هاي 
او آمده است. دهقاني در مقدمه اش، ابتدا 
به ورود منوچهري به دربار مســعود اشاره 
مي کند و شــرحي از وضعیت او در دربار و 

ارتباطش با دیگر شاعران مي  دهد. دهقاني با ذکر نمونه هایي از شعر 
منوچهري نشــان مي دهد که در شــعر او «کم تر نشانه اي از تظاهر به 
دینداري» دیده مي شــود. همچنین به تاثیر منوچهري از ادبیات عرب 
هم اشــاره شده و دهقاني نوشــته که تاثیر منوچهري از ادبیات عرب 
«به تمامي برگرفته از اشــعار جاهلي یا خمیرمایه ها و عاشــقانه هاي 
شــاعران عصر عباسي است.» در بخشــي دیگر از این مقدمه، درباره 
علاقه منوچهري به ایران پیش از اســلام آمده: «او نیز مثل کساني که 
در خدمت دیوان و دســتگاه غزنوي بودند، برحســب مقتضاي محیط 
و شــاید بنا بر علاقه و دلبســتگي خود، به اســاطیر و عناصر فرهنگي 
پیش از اســلام نیز توجه نشان داده و بارها به آن ها اشاره کرده است. 
از میــان این عناصر، آنچه به گمانم بیــش از همه اهمیت دارد خود 
مفهوم ایران است. این را دیگر خوب مي دانیم که تقریبا یك قرن پیش 
از آن کــه منوچهري راهي دربار غزنه شــود، شــماري از دولتمردان و 
نویسندگان و شــاعران خراساني کوشــش هایي را براي ثبت و تدوین 
داستان هاي شاهنامه آغاز کرده بودند و بزرگ ترین و مؤثرترین حاصل 
آن کوشــش ها نیز شــاهنامه فردوســي بود که از همــان زمان خود 
فردوسي هیچ شاعر و نویسنده بزرگي، در حوزه فرهنگي زبان فارسي، 
نتوانسته است به آن بي اعتنا بماند، حتا اگر مانند فرخي آن را سربه سر 
دروغ مي دانســت. درواقع، شاهنامه چنان که سراینده اش آرزو داشت 
به دربار غزنین راه یافتــه و خواه ناخواه بر نگرش غزنویان و پروردگان 
ایشــان موثر افتاده بود. اشاره هاي مکرر منوچهري به ایران و توران و 
قهرمانان شــاهنامه نشــان مي دهد که او نیز، با همه عرب مآبي خود، 
از میــدان جاذبه این کتاب عظیم دور نمانــده و جنبه هایي از آن را در 
اشــعار خود منعکس کرده اســت. از اشــعار منوچهري پیداست که 
او هم، مانند فردوســي، سرزمین هاي فرودســت جیحون، مخصوصا 
خراســان و عــراق،  را ایران و اراضي فرادســت آن را توران مي نامیده 
اســت. از نگاه او همه جهان متعلق به مســعود بود و او مي توانست 
هرجاي آن را به هرکسي مي خواهد ببخشد.» این دو بیت نشانه اي از 
این تصور منوچهري است: «ملك جهان بگیري از قاف تا به قاف/ مال 
جهان ببخشي از عود تا به قار/ توران بدان پسر دهي، ایران بدین پسر/ 
مشــرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار». شعرهایي دیگر از منوچهري 
نشــان مي دهد که او به جشن هاي کهن ایرانیان که بازمانده آیین هاي 
پیش از اســلام بودند نیز توجه زیادي داشــته اســت. دهقاني نوشته 
که این ویژگي ها در شــعر منوچهري نشــان مي دهد که پس از مرگ 
محمــود، حکومت غزنوي بیش از پیش به ایران قبل از اســلام توجه 

داشته است.
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تأملات گرامشــی در آثار د سانکتیس و کروچه۱ او را قادر ساخت که از مفهوم 
«روشنفکر ســنتی» به «روشنفکر عام» برسد و بی آن که تأثیر «روشنفکر سنتی» را 
کمتر ببیند، مسئولیت این روشنگری را در طبقات مختلف جامعه جست وجو کند۲؛ 
با تکوین بورژوازی روشــنفکری زاده شــد که اگرچه از گروه های فرهنگی پیشین 
نبود اما در حوزه ای «متخصص» بود و تأثیری مســتقیم یا غیرمستقیم در زندگی 
مردم داشــت. گرامشی این افراد را «روشنفکر نوین» می نامد. روشنفکر نوین میان 
حاکمان و مالکان، و «مردم» می ایســتد و نگرش و موضعی که نســبت به ایشان 
دارد از او متفکر مرتجع و بی اعتنا یا روشنفکری منتقد می سازد. گرامشی وظیفه ای 
به وظایف روشــنفکر می افزاید و خط بطلانی بر دوگانه  روشنفکر و غیرروشنفکر 
می کشــد؛ همه می توانند روشنفکر باشند و وظیفه  روشنفکر علاوه  بر راهنمابودن 
این است که همگان را متقاعد سازد که روشنفکرند. در این میان «روشنفکر عام» 

پا به حیات می گذارد.
نکته  مشــترک در آثار مانزونــی و پیراندِلّو حضور نماینــدگان تمامی طبقات 
اجتماعی اســت. مانزونی در آثارش «مردم» و «طبقات فرودســت» را به  نمایش 
درآورده اســت. بررسی های گرامشــی از کارنامه  او [۴۰۲] نشان می دهد که درک 
گرامشی از «مردم» چه اندازه از معاصرانش متفاوت است. او بر این باور است که 
مانزونی اگرچه طبقات به  اصطلاح «فرودست» را در رمان هایش نشان داده است، 
اما نگرشــی «کاســتی» دارد؛ «مردم» را «خرده پا»هایی می انگارد که فاقد زندگی 
معنوی اند، و نگاه مهربان او به ایشان مانند مهربانی بعضی از انسان ها با حیوانات 
اســت. در آثار او مــردم نه تاریخ دارند و نه دغدغه  هســتی، و اگرچه می توان به 
بازی شان گرفت و سرگرم شان کرد، حرفی برای گفتن ندارند و به  سبب بیچارگی شان 
ســزاوار گذشت اند. در نهایت در آثار مانزونی باید به نقش ایده های روشنفکرانه و 
اشرافی در به تصویر کشیدن زندگی مردم واقعی اشاره کرد؛ ایده هایی ازپیش آماده 
که فارغ از زندگی واقعی شخصیت ها را هدایت می کند. برخلاف مانزونی پیراندِلّو 
اســت که توانســته مردم را فعال، پویا و زنده نشــان دهد. گرامشــی پیراندِلّو را 
روشنفکری می داند که در سه سطح محلی، ملی و قاره ای[۲۲۶] فعال است و به 
هر سه ی آن ها نگاه انتقادی دارد و خودش را در قبال شان مسئول می داند. زمانی 
کــه تئاترهای پیراندِلّو در قیاس با «صنعت تئاتر» ضرر می داد، گرامشــی آثار او را 
«عالی» می دانست و معتقد بود با آثار پیراندِلّو مخاطبی پرورش می یابد که اگرچه 
در آخر نمایش تشــویق نمی کند اما در فکر فرو می رود؛ تشــویق فوری در ارضای 
نیازهای لحظه ای معنا پیدا می کند، آن جا که مخاطب در اندیشــه ای گرفتار شود، 
در طول تاریخ صدای تشویقش برخواهد خاست. آثار پیراندِلّو مخاطب را وادار به 
اندیشیدن و فعالیت می کند. او نشان می دهد هنگامی که اثر نویسنده لباس مردم 
را به عاریت نگرفته باشد، بلکه جامه ای از دل زندگی واقعی و با تجربه های زیسته  
تاریخی و فرهنگی بر تن داشته و حداقل پیوند را با ایده هایی از دنیای روشنفکری 
داشــته باشــد [۲۲۲]، و آن ها را صرفاً حاملان پیام نبیند، بلکه ایده ها را از دنیای 
واقعی، از میان انبوه خرده واقعیات موجود فراهم آورده باشد، «مردم» را آن گونه 
که هستند در نظر می گیرد؛ «آن چه واقعاً هستیم حاصل مبارزه برای تبدیل شدن به 
آن چیزی اســت که می خواهیم بشویم» [۲۲۶]. به  همین  سبب است که پیراندِلّو 
در نگاه گرامشی «یک عضو گروه ضربت تئاتر است. کمدی های او نارنجک های 
دســتی اند که در مغز تماشاگران منفجر می شوند و حاصل آن ها، آوار ابتذال و 
ویرانه هایی از احساس و اندیشه است»[۱۳۳]. انفجارهایی که اگرچه چشم را 
می ســوزاند، گوش را می آزارد و سر را پایین می اندازد، اما کوششی می طلبد در 
جهت خلاصی از وضع موجود. علاوه براین گرامشی در کار پیراندِلّو حضور در 
زندگی و فرهنگ زمانه، یعنی پایین ترین سطح فرهنگ عامه، و واژگونی وحدت 
ســوژه را با تکیه بر تفاوت های قومی، ملی، زبانی و گویشی، جنسیتی و... مهم 
می شــمارد. این ویژگی ها پیراندِلّو را قادر ساخت تا شیء وارگی انسان معاصر 
را دریابد و فلاکت و فقری را که پشــت پیشــرفت تمدن ها مستور مانده است 

هویدا سازد.۳
یادداشت های گرامشی بر سرود دهم از کتاب دوزخ «کمدی الهی»۴ دانته نشان 

می دهد که تلاش های فکری او به  ســرانجام رســیده و ایده های «روشنفکر عام» 
و «مخاطب فعال» به اتحاد رســیده است. تأویل های گرامشی بر این سرود نشان 
می دهد که اگر متن ســاختار درستی داشــته باشد، به چه شکل مخاطب را در هر 
یک از ســه ســطحِ دریافت، ادراک و ارتباط هدایت می کند و در این میان ارتباطی 
میان «سوژه -نویسنده» و «سوژه -  خواننده» شکل می گیرد و معنایی که نویسنده 
به  دنبالش اســت کشف می شــود. خواننده پس از دریافت اطلاعات از متن درک 
آن ها را آغاز می کند، یعنی اطلاعات پراکنده را در کنار اطلاعات خویش می گذارد، 
آن ها را تصدیق یا انکار می کند، و در این میان معنایی حاصل می شــود که (شاید 
در متن بیان نشده باشد و) حاصل ارتباط نویسنده و خواننده است. مخاطب نقش 
سوژه و خواننده  فعال را در مواجهه با متن برعهده می گیرد. نویسنده باید بکوشد 
که مخاطبش را نه یک مصرف کننده ، که ســوژه ای فعال و روشــنفکر ببیند که به  
دنبال وقت گذرانی نیســت، بلکه لذت را در دریافت اطلاعات، ادراک آن و ارتباطی 
که این میان شــکل می گیرد و معنا را به وجود می آورد، می جوید. این ســه نقش 
نشــان دهنده  فعالیت و دخالت خواننده در متن اســت. درنظرگرفتن خواننده در 
مقام روشنفکر، ســوژه ای که دغدغه  فرهنگی و هنری دارد، تضادهای طبقاتی را 
درک می کنــد و بااین همه در معرض خطر هزاران دامی قرار دارد که دوســت و 
دشمن، خواسته یا ناخواسته، بر سر راهش می گذارند، به نویسنده یاری می رساند 
که معنا را در سطوح مختلف بسازد و با ساختن متنی که مسیر سوژه - ابژه - سوژه 
را طی می کند بر رسالت روشــنفکری خود نیز عمل کرده باشد؛ رسالتی که شرط 

تحقق دموکراسی ادبی است. دموکراسی ادبی ای که گرامشی پیشنهاد می دهد به 
 معنای فعالیت و دخالت تمام قد مخاطب در متن است تا فقط دریافت کننده  پیام 
یا مصرف کننده  متن نباشد، بلکه با حضورش متن را معنا بخشد و نقش اصلی اش 
را در این دموکراســی ایفا کند. برقراری دموکراسی ادبی می تواند متن را با خیزش 
ظرفیت های بالقوه ای مواجهه سازد که، سرخورده و عقیم، راه به  جایی نمی برد؛ 
ظرفیت هایی که هرگز در شــخص نویســنده یــا خواننده  منفــرد مجال فعالیت 
نمی یابد، بلکه با فعالیت این دو در برابر هژمونی بالفعل می شود. از دید گرامشی 
هژمونی به  معنای نحوه  ســرکوب مســالمت آمیز اقشــار مختلف توسط گروهی 
است که سلطه  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. استقرار هژمونی فقط از طریق 
سرکوب و خشونت ظاهری نیست، بلکه فرایندی پیچیده است که طبقه  مسلط در 
لایه های مختلف زندگی اجتماعی و خصوصی افراد در دستور کار دارد و درک آن 
نیاز به مطالعه  «فرهنگ عامه» و نحوه  شکل گیری هژمونی دارد تا شکل مقابله با 
آن روشن شود. گرامشی نقشی در جهت بالابردن آگاهی نزد مخاطب به نویسنده 
-روشــنفکر می دهد. اگر از گرامشی پذیرفته باشــیم که خواننده  متن «روشنفکر» 
است و صاحب حق دخالت در سرنوشتش، چه در دموکراسی ادبی و چه در برابر 
هژمونی، اگر نویسنده - روشنفکر علاوه بر زیبایی شناسی، دغدغه  فرهنگ هم داشته 
باشــد «باید از پیکار برای فرهنگ نو و نه هنر نو ســخن بگوییم» [۱۵۸] (آن گونه 
که در مثال پیراندِلّو دیدیم و همچنین بســیاری از نویسندگان قرن بیستم میلادی 
مانند توماس مان، کنراد، کافکا، جویس، پروست، کارپانتیه و... که دل نگران فرهنگ 
بودند) و اگر متوجه خطر هژمونی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده باشیم [۱۵۹]، 

یعنی بدانیم که ســلطه  هژمونیک از راه های مســالمت آمیز و با خشونت پنهان 
سعی در ایجاد احساس رضایت و نمایاندن آزادی دارد، فقط یک راه باقی می ماند 
و آن اتحاد «نویســنده -روشنفکر» و «خواننده- روشــنفکر» است. ایده  گرامشی 
اگرچه در نگاه نخســت بلندپروازانه به نظر می رسد اما سرگذشت نویسندگانی که 
ذکرشان رفت نشان می دهد که هر چه قدر هم راه تولید اثر هنری سخت، پیچیده 
و چندوجهی باشد، با وجود ممارست، دقت در ساختار اثر و توجه به کارکردهای 
ادبی متن می توان مخاطبان خویش را یافت و در رابطه ای آگاهانه با آن ها در برابر 
هژمونی طبقه  مسلط، ضدهژمونی را در دستور کار قرار داد که اولویت آن گسترش 
فرهنگ و غنای هنری اســت، چرا که هدف هژمونی حفظ وضعیت موجود است 
و با جا انداختن خواننده ای که امروزه در کنار سایر اقلامی که به مصرف می رساند 
ادبیــات را نیز جذب و دفع می کند، مروج تولید کالایی ادبیاتی اســت که هدفش 
بیش از آن که تولید معنا و روشنی باشد، تولید بی اعتنایی، بی معنایی و آسان گیری 
است. اگر نویســنده تاریخ و سرگذشت مردمانش را بداند، نگاهش به «مردم» در 
رابطه ای موازی شکل بگیرد و علاوه بر ایفای نقش روشنفکر سنتی، خود را موظف 
به انتقال آگاهی، کنکاش در خاستگاه های فرهنگی جامعه و انتقال خطر هژمونی 
فرهنگــی به مخاطب بداند [۱۵۲]، اگر «نگرش» [۱۸۴] را هم در کنار چشــم انداز 
لحاظ کند، یعنی بفهمد که «حقیقت در خود وجود ندارد، بلکه بیشــتر برداشتی 
به شدت شــخصی از واقعیتی مشخص اســت» [۱۳۱] و آن چه می بیند منوط به 
زاویه  دیدش است و با استفاده از زاویه  دید «دیگری» بر غنای اثرش بیفزاید و متنی 
چندآوایی بیافریند، اگر نگاهش به طبقاتی باشــد که در رابطه با هژمونی ابزارها، 
امکانات و «آدم نو» می آفریند، و اگر معاصر باشــد و مــدرن، همانند پیراندِلّو که 
علاوه بر درک خطر، استفاده از همه  ظرفیت های فرهنگی زمانه اش را در دستور کار 
قرار داد، می تواند چشم انتظار خوانندگان نیز باشد؛ خوانندگانی که در جست وجوی 
متونی انــد که به  جای بی معنایی معنا بیافریند و آن ها را توده ای بی شــکل تصور 
نکند که پس از انجام وظیفه تا ابد از صحنه  دموکراســی محو می شوند، بلکه در 
رابطه با ایشــان قرار بگیرد و کوشش شــان را در پیشرفت و معنادهی متن فرض 
بگیرد و در کنارشــان برپایی دموکراسی ادبی را اعلام کند. سرخوردگی نویسندگان 
از فقــدان مخاطب را باید در کنار پشــیمانی مخاطبانی درک کــرد که امیدوارانه 
ســمت متنی رفته اند و مثل همیشه با قصه ای پسند روز مواجه شده اند. گرامشی 
بــه ما می آموزد که «رابطه» را دوســویه و دیالکتیکی در نظــر بگیریم و هر کدام 
افق چشــم اندازمان را با فرض افق «دیگری» تحلیل کنیم. ضدهژمونی فرهنگی 
نویســنده و خواننده نه بلندپروازی نابخردانه که دستاوردی با نمونه های تاریخی 
فراوان است. نویسندگانی که ذکرشان رفت، موقعیت محلی و بومی شان را درک 
کرده اند، کشورشان را با درنظرگرفتن همه  آن چه آن را می سازد در نظر داشته اند؛ 
با همه  مردان و زنانی که فقط «مردم» نیســتند بلکه انســان هایی اند که ساختار 
تولید وابسته به ایشان است، ثروت می آفرینند هر چند خود بهره ای از آن نمی برند 
و فرهنگ سازند. نویســنده و خواننده  روشنفکر می داند که هژمونی طبقه  مسلط 
«همزمان با جــا انداختن تصنعی ماجراجوهای ادبی در بــازار، هنرمندان درجه 
اول را رها می کند تا از گرســنگی و اســتیصال جان خود را از دست بدهند» [۷۴]. 
جان هایی که اگر در میانه  میدان دموکراســی ادبی به رقص درآیند و زندگی را به 
چنگ آورنــد، علاوه بر حفظ و تقویت فرهنگی پویا و زنــده، و درک و انتقال خطر 

هژمونی، برای خود و مخاطبان متون ادبی شان لذت و رضایت فراهم می آورند.
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به مناسبت انتشار «برگزیده نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی»

«بازگشت به گرامشی» و سنجش دموکراسی ادبی

«یکصــد و ده نامــه از دو ســیمین» مجموعــه ای 
اســت از نامه های سیمین دانشور و سیمین بهبهانی به 
منصور اوجی که به سعی منصور اوجی در نشر نیلوفر 
منتشر شده است. این نامه ها نه فقط به لحاظ ادبی که 
به لحــاظ تاریخی نیز خواندنی انــد، چراکه زمانه ای که 
نامه ها در آن نوشــته شــده اند در آنها منعکس است. 
بخشــی از نامه ها به دیدگاه های ادبی سیمین دانشور و 
سیمین بهبهانی اختصاص دارد و از خلال آنها می توان 
دیدگاه های زیبایی شــناختی آنها را بهتر شناخت. چند 
نامه از نامه های ســیمین دانشــور در این کتاب به طور 
مشــخص درباره شعرهای منصور اوجی است و جالب 
اینکه در این نامه ها ســیمین دانشــور را داستان نویسی 
با حساســیت های شــاعرانه می یابیم. داستان نویســی 
که ایجاز شــاعرانه را در هر نوشــتاری می ستاید و شعر 
کلاســیک ایران را با دقت و موشــکافی خوانده است و 
از ســوی دیگر ادبیات غرب را نیز به طــور جدی دنبال 
می کند. سیمین بهبهانی اما از آنجاکه خود شاعر است 

در بعضــی از نامه هایش به منصــور اوجی با جزئیات 
و به طور تفصیلی تر از شــعر ســخن می گوید و به ویژه 
از شــعر کلاســیک و اینکه چطور می تــوان قالب های 
کلاســیک را متحول و امروزی کــرد، یعنی همان کاری 
که خــود او با خلــق اوزان تازه در غزل انجــام داد. از 
نامه ها پیداست که منصور اوجی که در اینجا مخاطب 

نامه های دو ســیمین اســت، همراه بیشتر 
نامه هایی که به آنها می نوشــته شــعری را 
هم ضمیمــه می کرده و شــعرهای اوجی 
مخاطبــان نامه های او را چنان بر ســر ذوق 
می آورده که بخشــی از نامــه به صحبت از 
شعر و ادبیات اختصاص می یافته است. در 
آغاز کتاب نامــه ای هم از جلال آل  احمد به 
منصور اوجی چاپ شده است، نامه ای که در 

عین کوتاهی نامه مهمی است، چراکه آل احمد در این 
نامه از مقاله ای که درباره مرگ صمد بهرنگی نوشــته، 
سخن گفته اســت. مقاله ای که صحت و سقم ادعای 
آل احمد در آن مبنی بر شــیوه مرگ صمد، منشأ حرف 
و حدیث های بســیار شــد و در این نامه آل احمد گفته 
است که جریان نوشتن آن مقاله از چه قرار بوده است. 
منصور اوجی در مقدمه کتاب «یکصد و ده 
نامه از دو سیمین» از پیشینه آشنایی اش با 
سیمین دانشور و ســیمین بهبهانی نوشته 
است و همچنین از آغاز نامه نگاری هایش 
بــا آنها. در بخشــی از این مقدمــه هم از 
تفاوت روحیات ســیمین دانشور و سیمین 
بهبهانی نوشته و از اینکه این تفاوت چطور 
در شــیوه نامه نگاری هایشــان هم خود را 

نشان می داده است.  انتشار نامه های سیمین دانشور و 
ســیمین بهبهانی به منصور اوجی، اسناد ارزشمندی را 
برای پژوهشــگران تاریخ ادبیات معاصر و آنها که خود 
دســتی در ادبیات و کارِ ادبی دارند فراهم کرده اســت 
تا از خلال این نامه ها نه فقط خود این اشــخاص بلکه 
روزگار و زمانــه ای را هم که آنها در آن زیســته اند و کار 
کرده اند بهتر بشناســند. نکته دیگر اینکه در این نامه ها 
هر دو سیمین را به رغم ناخشنودی از شرایطی که در آن 
می زیســتند و تلخکامی هایی که این شرایط برای آنها و 
اطرافیانشان به بار آورده بود و همچنین تلخکامی هایی 
در زندگــی شــخصی، مثــل ازدســت دادن نزدیکان و 
بستگان، سرشار از امید و شور زندگی می یابیم، چنانکه 
دانشور در یکی از نامه هایش می نویسد: «من وقتی همه 

ناامیدند سعی می کنم امیدوار باشم و امید بپراکنم.»
یکصد و ده نامه از دو سیمین، نامه های سیمین دانشور 
و ســیمین بهبهانی به منصور اوجی/ به ســعی منصور 

اوجی/ نشر نیلوفر

تلخکامى ها و امیدها
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